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صفحه 8
یک شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲ شوال ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۵۹

علیرضا قزوه  )شاعر( ابوالفضل عالی )گرافیست( سیمین دخت وحیدی )شاعر(علی محمد مؤدب )شاعر(مسعود شجاعی طباطبایی )کاریکاتوریست(مهرداد اوستا )شاعر( شهید رسول کاظم نژاد )عکاس(حمید سبزواری )شاعر( حسن روح الامین )نقاش(شهید احمد زارعی )شاعر( حسن شایانفر )محقق( امیر حسین صلواتیان ) تصویرگر(محمد مهدی سیار )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(حبیب الله معلمی )شاعر(امیر حسین فردی )نویسنده(

امیرحســین فردی - که از این به 
بعد امیرخــان خطابش خواهم کرد - 
مهم ترین الگوی زندگی من بود. از این رو 
تمام تلاشم را می کردم که از پندهای 
او بیشترین استفاده را ببرم. امیرخان 
مدیر مسئول کیهان بچه ها بود و من هم 

شده بودم همکارش. 
روزی که در کنارش مشــغول کار 
شدم را هیچگاه فراموش نمی کنم. روزی 
آفتابی، هوائی سالم، به قدری هوا تمیز 
بود که می شد بچه های اتاق رو به رویی را 
که برای سیگار کشیدن نزدیک پنجره 

می آمدند را ببینم. 
نوشته های زیر حاوی سرگذشت یک 
کارمند تحریریه مجله هفتگی »کیهان 

بچه ها« در طول خدمتش می باشد.
حالا برو سر کارت

معمولا بعد از نهار حالم بد می شــد، به 
همیــن دلیل آن روز حالم خراب بود. یا در 
حال چرت زدن بودم و یا گاهی ســرگیجه 
می گرفتم. بالاخره راه حلی به نظرم رســید. 
زیر میز کارم زیراندازی پهن کردم تا اندکی 
چرت بزنم. کفش هایم را زیر سر گذاشتم و 
رفتم به حالت هپروت. البته این را هم بگویم 
که مدیرمان رفته بود بیرون و معلوم نبود که 
کی برگردد. از شانس بد من همان موقعی که 
در خواب بود، سر رسید و از دیگران سراغم 
را گرفت. همکاران توضیح دادند که بی حال 
بــوده و زیر میز خوابش برده. من در خواب 

ناز بودم و چیزی متوجه نمی شدم. 
الغرض مدیر وقتــی می بیند من خواب 
هســتم و چیزی روی من نیست، کتش را 
در می آورد و رویم می اندازد تا سرما نخورم. 
وقتی بیدار شــدم به سراغش رفتم تا کتش 
را پس بدهم. گفتم: »امیرخان خیلی حالم 
بد بود و باید کمی می خوابیم، ببخشــید!« 
گفت: »الان حالت بهتــره؟« گفتم: »بله« 
گفت: »دیگه خوابت نمی یاد؟« گفتم: »نه، 

سرحالم.«
گفت: »خوب کاری کردی خوابیدی، با 
حالت خواب آلوده نمی توانســتی کار کنی. 
حالا که سر حال شدی برو به کارت برس.«

حمام صحرایی
می خواست از فرصت پیش آمده تعطیلات 
اســتفاده کند و برود روستایشان. من هم با 
او رفتم. روســتای قره تپــه از بخش نیر در 

استان اردبیل. 
صبــح زود رســیدیم بــه اردبیــل. تا 
روستایشــان نیم ساعتی راه بود. اول رفتیم 
»دوغ آشــی« خوردیم. روستایشــان زیبا 
بود اما با آدم های اندک. با اشــاره دســت 
دستشــویی داخل حیاط را نشانم داد. بعد 
گفت تنها خانه ای که دستشویی دارد خانه 
ماســت. با تعجب پرســیدم پس بقیه برای 
قضای حاجت چه می کنند؟ دستشویی شان 
کجاست؟ گفت تمام زمین های خالی محل 

قضای حاجتشان است.
فردای آن روز اسباب حمام را آماده کرد 
و گفت برویم حمام. پرسیدم حمام کجاست؟ 
گفت بیا تا ببینی! یک ربعی پیاده در صحرا 
رفتیم تا به یک بلندی رسیدیم. تازه امیرخان 
متوجه شد که حمام صحرایی فعلا در اختیار 
خانم ها اســت. از راه دور تعدادی سنگ بر 
داشــتیم و به طرف حمام و خانم ها پرتاب 
کردیم. با این کار ما، خانم ها متوجه شــدند 

که باید حمام را ترک کنند.
به حمام که رســیدیم، متوجه شدم که 
آب گرم از دل زمین می جوشــد و به بیرون 
می آید. دورش را با سنگ هایی محصور کرده 
بودند که چاله ای شده بود برای حمام کردن! 

فشار خون بالا و پایین
شنبه روزی بود که دیر رسیدم سر کار. 
عذرخواهی کردم. پرسید چرا دیر رسیدی؟ 
خوابت می آمد. گفتم که دیشب دیر خوابیدم 
و صبــح تنبلی کــردم و دوبــاره خوابیدم. 
گفت: »خوب کاری کــردی خوابیدی، اگر 
بموقع می آمدی بــه درد کار نمی خوردی، 
آدم خواب آلود بــه درد کار نمی خوره، اگر 
الان سرحالی برو سر کارت، در ضمن آماده 
شــو بریم خون بدیم. سازمان انتقال خون 
در روابط عمومی مســتقر شــده بود برای 

اهدا کننده های خون.
هــر دو راه افتادیم برای خون دادن. اول 
امیرخان رفت برای خون دادن، خیلی زمان 
نبرد که آمد. گفت: »فشار خونم خیلی بالا 

بود، گفتند نمی توانی خون بدهی.«
نوبت من شــد. من هم رفتم داخل. اول 
فشــار خونم را گرفتند، دکتر گفت فشارت 
خیلی پایین است. شما هم نمی توانید خون 
بدهید. هــر دو بدون اینکــه خون بدهیم 
برگشتیم سرکار. از در که می خواستیم داخل 
شویم به تحریریه، هر دو خندیدیم. دستی به 
سرم کشید و گفت: »امروز روز خوبی نبود، 
ســومیش رو خدا به خیر کنه.« مانده بودم 
که تا به حال من چند باری خون داده بودم، 
اگر فشارم پایین بوده آنها چطور شدند. چرا 

امروز هیچ کاری جور در نمی آید؟! 
زیارت امام زاده داوود)ع(

در یــک روز تعطیلــی قصــد رفتن به 
امام زاده )ع( کردیم. البته پیاده باید می رفتیم، 
آن هم از مســیر کوه های سخت و دشوار. 
امیرخان مرتب تکــرار می کرد در کوه باید 
آهسته و پیوسته حرکت کنی. گاهی خسته 
می شدیم و گاهی به راه خود ادامه می دادیم. 
امیرخان پیشنهاد داد که اگر از روی آن یال 
حرکت کنیــم، راه برایمان راحت تر خواهد 

من و 
امیـرخان 

خاطراتی منتشر نشده از مرحوم امیرحسین فردی 
پدر داستان انقلاب و مدیرمسئول فقید 
کیهان بچه ها

لاحپور
سولف

ر

شــد. بالاخره و به هر زحمتی بود خودمان 
را بالا کشیدیم تا رســیدیم به یال. اطراف 
بســیار زیبا و چشم نواز بود. او در جلو و من 
پشت سرش به حرکت مان ادامه می دادیم. 
از تخته سنگ های برزگی عبور کردیم. حالا 
وقت استراحت بود. از کوله هایمان خوراکی ها 
را بیرون آوردیم. ته بندی که شدیم دوباره به 
راه سخت دشوار ادامه دادیم. چشمتان روز 
بد نبیند که روبه رویمان پرتگاه بود و دره ای 
بس عمیق. تصمیم بر آن شد که کوله هایمان 
را به پایین دره پرتاب کنیم تا بتوانیم راحت 
آن راه سخت و دشوار را طی کنیم. اگر سالم 
به پایین می رســیدیم که کوله هایمان را بر 

می داشتیم. 
به منطقه ای رســیدیم کــه نه راه رفتن 
برایمان به این راحتی ها بود و نه راه برگشت. 

هر دو دســت به دعا برداشتیم:  ای امام زاده 
داوود)ع( اگر ما سلامت به خانه برسیم، دیگه 

به زیارتت نخواهیم آمد!
دفاع راست

امیرخان تعریف می کــرد که زمانی که 
سرباز بوده در تیم محلی، دفاع راست بازی 
می کرده. به همین خاطر بعد از سربازی در 
تیم محله خودشان مسابقه ای می دهند که 
همان نقش دفاع راست را به او می دهند. تیم 
حریف تیم معروف آن منطقه بوده. امیرخان 
آن روز بازیــش می گیرد و به مهاجم حریف 
فرصت خود نمایــی نمی دهد. آخر بازی آن 
مهاجم به طرفش می آید و ســیلی محکمی 
به صورتش می نوازد. ایــن اتفاق با برخورد 
بســیار ســازنده امیرخان رو به رو می شود. 
امیرخان می گوید که همان شــب تمام تیم 
حریف برای عذرخواهی دم خانه مان آمدند 
و از بازی زیبایش قدردانی کردند. آن مهاجم 
بداخلاق هم صورت امیرخان را می بوسد و 
معذرت می خواهد. اما ماجرای اصلی در زمین 
فوتبال کیهان بچه ها رخ داد. من با امیرخان 
در یک تیم بودیم. تیم مقابل از ما ضعیف تر 
بود، به همین خاطر تا توانســتیم گل زدیم. 
در بین بازی امیرخان چشم غره ای برای من 
آمد. پرسیدم که چه شده. خیلی آرام و بدون 
اینکه بچه های تیم مقابــل بفهمند، گفت: 
»گیرم که تیم مقابل از ما ضعیف تر اســت، 
اما به دور از مردانگی است که گلباران شوند. 
همین که تعدادی گل زدی و بازی را بردیم، 
کافی بود. لایی زدن هــای مکرر و گل های 
فراوان آنها را تحقیر می کند. جوانمرد باش!

گل کوچک
بازار گل کوچک در بین کارکنان مؤسسه 
کیهان داغ شده بود. تقریبا همه برای تماشا 
می آمدند. از خانم ها گرفته تا آقایان و حتی 
مدیران. این مســابقات که بیــن کارکنان 
برگزار می شــد، طرفداران بســیار داشت و 
امیرخان  پرشوری می شد.  بازی های  خیلی 
حکم مربی تیم چهار نفره ما را داشــت. در 
مواقع مســابقه، خیلی دورتر از متن ماجرا 

قرار می گرفت. 
تیم چهارنفره ما هــم بازیکنان ضعیفی 
داشــت و هم قوی. البته یادآور شــوم که 
مسابقات با توپ پلاستیکی و در دروازه های 
کوچــک برگزار می شــد. در اولین بازی ما 
باختیم. در دومین بازی بردیم، و ستاره آن 
مسابقه هم من شدم. در آن بازی که باختیم، 
امیرخــان ایرادی از تیم نگرفت، اما از بازی 
دوم که برده بودیم، از من بسیار انتقاد کرد. 
حرفش این بــود که تو انفرادی خوب بازی 
کردی، اما در همکاری تیمی بسیار ضعیف 
بودی. ادامه داد که فوتبال یک بازی تیمی 
اســت. تکروی های بی مــورد جایی در این 
بازی ها ندارد. منظورش پاسکاری بود. سهم 
داشتن دیگران در تیم حس رفاقت را بیشتر 
می کند. تا اینکه کســی فقط برای خودش 

بازی کند.

مجروح جنگی ویلچری
در تحریریه روزنامه کیهان فردی بود که 
با ویلچر می آمد و عجب آدم با شخصیتی هم 
بود. هر موقع آن مرد مجروح جنگی با ویلچر 
را می دیدیم، می گفت بگذار اول او برود بعد 
ما برویم. آن قدر بــه دلایلی معطل می کرد 
که او برود بعد ما به راهمان ادامه دهیم. در 
مواقعی هم که آن مرد عزیز مجروح جنگی 
روی ویلچر بود و می خواست سر صحبت را 
باز کند، امیرخان دولا می شــد تا با او برابر 
شــود. هیچ وقت نمی ایستاد و او نشسته بر 
ویلچر. آن قدر دولا می شد که بعد از اتمام کار 
دو دستی کمرش را می گرفت. این اتفاق بارها 
افتاد و ادامه ماجــرا همانی بود که برایتان 
تعریف کردم. بعضی مواقع مطالبی داشت و 
اصرار می کرد امیرخان بخواند و نظر دهد. او 

هم با کمال اشتیاق برایش این کار را می کرد. 
این ارتباط به قدری قوی شده بود که گاهی 
زنگ می زد و امیرخان شــخصا برای گرفتن 

مطلب و تبادل نظر نزدش می رفت.
در یکی از روزها آن مرد خدا از امیرخان 
تشکر کرد. گفت که مطلبم نامزد بهترین ها 
شــده اســت. امیرخان هم گفت مبارکت 

باشد....
کودکان افغانستان

بیشــتر مواقع ناهار را بــا هم می رفتیم. 
غــذای آن روز جوجه کباب بــود، که البته 
غذای خوشــمزه ای هم شــده بــود. در آن 
روزگاران آمریکایی ها خاک افغانستان را به 
توبره کشیده بودند. مخصوصا مرگ بچه های 
افغانی صحبت همه روزه شــده بود. سر میز 
غذا که نشســتیم، با مــن و دیگران بحث 
کشــتار بچه های افغانی داغ شد. هر کسی 
نظری مــی داد. حســین صفار هرندی هم 
کنارمان نشسته بود. ناراحتی های امیرخان 
از کشــتار بچه های افغانــی حد و حصری 
نداشت. صفارهرندی سردبیر روزنامه کیهان 
بود. او قضیه کشتار آمریکایی ها را بیشتر باز 
کرد. دل رنجیده امیرخان طاقت نیاورد. در 
حالی که از سر میز پا می شد گفت: »وقتی 
بچه های افغانی غذایی برای خوردن ندارند، 
من نمی توانم جوجه کباب بخورم.« ســینی 
غذای دست نخورده اش را گذاشت و رفت. 

دل رحمی های امیر خان زبانزد همه بود، 
حتی برای بچه های افغانی. شاهد بودم که آن 
روز دست به قلم برد و یکی از یادداشت های 
کوبنــده خود علیه آمریکا را نوشــت. حتی 
کــودکان افغان را هم مثــل بچه های خود 
می دانســت. ناراحتی تمــام بچه های دنیا 

ناراحتی او هم بود......
 تیم فوتسال کیهان بچه ها

یک زمیــن فوتبال هندبالــی کوچک، 
شــده بود محل ورزش بچه هــای تحریریه 
کیهان بچه ها. کفِش آســفالت بود. قبل از 
شروع فوتبال، بازار نرمش و دویدن داغ بود. 
عده ای استقبال می  کردند و تعدادی به دلیل 
تنبلی مخالف بودند. امیرخان می گفت قبل 
از شــروع بازی باید بدن را آماده کنید، اما 
گوش شــنوایی نبود. می گفت بدون نرمش 
بدن آسیب می بیند. بعضی ها که تعدادشان 
کــم هم بود، فقط به فوتبال فکر می کردند. 
در این بیــن »رضا امیرخانی« بعضی مواقع 
ســعی می کرد از زیر بار دویدن و نرمش در 
برود. به امیرخان گفت: »من ســکه ام را گم 
کرده ام، تا شما تمرین می کنید من دنبالش 
بگردم!« زمان زیادی گذشت و از امیرخانی 
خبری نشد، دو سه نفری هم که دیگر تاب و 
توان نرمش نداشتند پیشنهاد دادند به کمک 

امیرخانی بروند. 
نرمش که تمام شــد، فوتبال شروع شد. 
آنهایی که نرمش کرده بودند، ســر حال به 
بازی ادامه می دادند، اما آن تنبل ها یا پایشان 

می گرفت و یا صدمه می دیدند. 

بازنده هــای آن روز بازی اکثــرا از تیم 
تنبل ها بود که بیشترشان هم مجرد بودند. 
مجردهایی که ســن و سالی از آنها گذشته 

بود و تن به ازدواج نمی دادند. 
عکس یادگاری

ســفر، یکی دیگر از کارهــای در ظاهر 
تفریحــی ما بود، اما در عمــل بار فرهنگی 
عمیقی داشت. در یکی از همین سفرها، همه 
آمده بودند. مقصدمان زادگاه نیما یوشــیج 
بود. رفتیم برای روســتای یوش. ابتدا جاده 
چالوس را تا نیمه های راه رفتیم. سپس از پل 
زنگوله به سمت راست نیم ساعتی رفتیم تا به 
روستا رسیدیم. در بین راه جایی نگه داشتیم 
برای اســتراحت. ماه اردیبهشت بود. منظره 
کنارمان بســیار سرســبز و زیبا بود. احمد 
نصیرپور پیشــنهاد داد در لابلای ســبزه ها 

بایســتیم تا عکسی به یادگار داشته باشیم. 
بعد توضیح داد با این فضا و پس زمینه، عکس 
بسیار خوبی خواهد شد. همگی رفتیم داخل 
سبزه ها و هر کدام ژست خاصی هم گرفتیم. 
امیرخان نیامد. هر چه اصرار کردیم عکسی 
که شما نباشید خیلی به درد ما نمی خورد، 
به کتش نرفت. دلیلش این بود که شما تمام 
ســبزه ها را از بین برده ایــد که می خواهید 
عکس بندازید، من توانش را ندارم که سبزه 
را لگدکــوب کنم. همه دلیل  می آوردیم که 
اشــکالی ندارد، اما امیرخان نیامد که نیامد. 
می گفت دلیلی ندارد که ســبزه ها را از بین 
ببریــم. آن هم بــرای انداختن یک عکس 

یادگاری، بیایید همین جا عکس بندازیم.
آب چشمه

با حمید ریاضی، ســه نفری رفتیم کوه. 
شــعار امیرخان در کوه آهســته و پیوسته 
بود. حمید در کوه اســتقامت زیادی داشت. 
امیرخان شــروع و آخر کوهش را نمی شــد 
فهمیــد. با همــان روحیه ای کــه اول کار 
شروع می کرد، با همان روحیه هم به پایان 
می رســاند. در عمق کوه دو ســاعتی پیش 
رفتیم. در موقع برگشت سگ ها پشت سرمان 
پــارس می کردند. امیرخان گفت چوب ها را 
بالای سرتان نگه دارید، اتفاقی نمی افتد. فقط 
آرام باید به راهمان ادامه دهیم. ســگ ها از 
چوب می ترسند. هیچ کار دیگر لازم نیست 

انجام دهیم. فرار نکنید. 
امیرخان نگران این بود که می خواست از 
آب چشــمه برای مادرش مقداری آب ببرد. 
ظرفش آماده و دم دست بود. اما مگر سگ ها 
می گذاشــتند. سگ ها که نزدیک می شدند، 
چوب ها را بالا می بردیم، در این موقع سگ ها 
عقب نشــینی می کردند. با هر زحمتی بود 
خودمان را به لب چشمه رساندیم. اما سگ ها 

پشت ســرمان بودند. امیرخان ظرفش را از 
آب چشــمه پر کرد و ما هم لبی  تر کردیم. 
بالاخره صاحب سگ ها سروکله اش پیدا شد و 
ما سلامت به راهمان ادامه دادیم. و امیرخان 
خوشحال از اینکه آب چشمه را برای مادرش 

آورده است. 
گرفتن ماهی با پول نه با تور

در سفر کاشان، خواستیم سری بزنیم به 
قبر شاعر فقید سهراب سپهری. با دو ماشین 
حرکت کردیم. سفرهایمان همیشه یک روزه 

بود. با این حال بعضی ها نمی آمدند. مجردها 
همیشــه پای اول ســفر بودند، چرایش را 
نمی دانم، شاید شما بهتر از من بدانید. بعضی 
از خانواده ها می خواســتند سفر خانوادگی 
باشد، اما تمایل امیرخان به سفر خانوادگی 
نبود. احمد نصیرپور همیشه مسئول عکاسی 
و بیشتر زحمات را به دوش می کشید. یادی 
کنیم از با معرفتی های رضا امیرخانی که در 
سفر از هیچ کوشــش و تلاشی که دیگران 
آسایش داشته باشــند دریغ نمی کرد. یادم 
می آید که در ســفر به سد لار مأمورین سد 
یقه مان را گرفتند و می گفتند شما در کنار 
آب، ماهی ســرخ کرده بودید و می خوردید، 
آنها را از ســد گرفته بودید. احمد نصیرپور 
می گفت درست است که ماهی می خوردیم، 
امــا ماهی را بــا تور نگرفتیــم بلکه با پول 
گرفتیم. منظورش این بود که با پول از شهر 

خریده بودیم.
آن مامور ها برای اینکه اطمینان حاصل 
کنند که در ماشــین مان ماهی وجود ندارد، 
تمام ماشــین را به هم ریختند، اما چیزی 

پیدا نکردند.
هر دو اردبیلی

مرا مامــور کرد که محمدرضا بایرامی را 
پیدا کنم و دعوتش کنم بیاید کیهان بچه ها. 
خانه ما کرج بــود و همین طور بایرامی. به 
آدرسی که داشتم رفتم. کوچه پس کوچه های 
حصارک پر از آدم بزرگ ها و بچه بود. زن ها  
کنار در ورودی نشســته و مشغول کار خانه 

بودند. و از حال همدیگر باخبر. 
به کوچه ای که خانه بایرامی در آن قرار 
داشــت، رفتم. پیرزنی کــه فقط دماغش را 
دیدم مشــغول ســبزی پاک کردن بود. از 
او ســراغش را گرفتم که بعد هــا فهمیدم 

مادرش بوده. 
آن پیــرزن خوش قلب گفت: »یوخدی« 
و بعــد فهمیــدم به زودی می آیــد. کوچه 
پس کوچه هــا را قــدم می زدم کــه از دور 
دیدمش. هر دو همدیگر را در آغوش گرفتیم. 
برایش همه چــی را تعریف کردم. او هم با 
روی باز استقبال کرد بیاید و مشغول شود. 
بایرامی طرفدارهای زیادی داشت. در حوزه 
هنری مشــغول کار بود. بــه خاطر مرامش 
همه طرفدارش بودند. مجرد بود و بســیار 
خوش قلب. فــردای آن روز که به تحریریه 
آمد همه خندیدیم، امیرحســین فردی هم 
خندید. امیرخــان و بایرامی هر دو اردبیلی 

بودند و زبان همدیگر را بهتر می فهمیدند.
از هول حلیم در دیگ

امیرخان ماشین خریده بود. روزی گفت 
قرار است به من خواربار بدهند. این خواربار 
از جاهای دیگر ارزان تر اســت. با هم برویم. 
من هــم همراهش رفتم. به داخل مجموعه 

فروش رفتیم. گفت: »من بلد نیستم چی ها 
بخــرم، کمکم کن.« گفتم: »هر دو مثل هم 

هستیم.« 
مدتی در فروشگاه ســرگردان بودیم تا 
بالاخره از حبوبات، قند و شــکر، روغن و.... 
مقداری برداشــتیم و ریختیم داخل سبد. 
ظاهرا قیمت این اجناس نســبت به خرید 
بیــرون و آزاد نزدیک پانزده هــزار تومان 
ارزان تر در آمد. وسایل را بار ماشین کردیم. 
در راه بازگشــت مامور راهنمایی رانندگی 

جلویمــان را گرفت و گفت: »شــما داخل 
محدوده طرح ترافیک هستید. جریمه شما 
بیســت هزار تومان است. این هم برگه اش.« 
کارد می زدی خــون امیرخان در نمی آمد. 
بالاخره آدم بســیار قانونمندی بود، از این 
ناراحــت بود کــه نمی دانســته آنجایی که 
رفته ایم، محدوده طرح ترافیک است. هر دو 
خندیدیم، بدتر از همه آنکه مادر و همســر 
و خواهرش از تمام خریدهای امیرخان ایراد 
گرفته بودند. همه اش توصیه داشــتند برو 
اینهارو پس بــده. همه اینها را داخل خونه 
داریم. وقتی بردیم به فروشــگاه پس بدهیم 
صاحب فروشــگاه گفت که مقداری از پول 
شــما را بابت خسارت نخواهد داد. این طور 

شد که همه اش شد ضرر!
نیازمندی کیهان فرهنگی

حمید ریاضی، پرکار بود و بسیار باصداقت. 
امیرحسین فردی هم ارتباط خوبی با حمید 
ریاضی داشــت. آن روز ها قرار بود مجله ای 
چاپ شــود به نام کیهان فرهنگی. مدیریت 
آن مجله خودش یک تنه نمی توانست کارها را 
رفع و رجوع کند. آن فرد ارتباط بسیار خوب 
و صمیمی با امیرخان داشت. در یکی از روزها 
مهمان امیرخان بود. گله و شکایت از زمانه 
داشت که آدم این کاره ای را نمی تواند پیدا 
کند و بالای سر مجله کیهان فرهنگی بگذارد. 
از امیرخان کمک می خواســت. در گوشه و 
کنار خواسته اش، به دوست صمیمی اش گفت 
این دو - یعنی من و حمیدخان ریاضی- را 
از کجا پیدا کرده ای. آدرس بده من هم بروم 

یکی دیگر پیدا کنم. 

امیرخان هم آدرس مسجد جوادالائمه)ع( 
را داد. آن مدیر گفت من حالیم نیست یکی 
از این دو را به من بده تا کار کیهان فرهنگی 
هم روبه راه شــود. مــا دو نفر که هیچ کدام 
نمی خواســتیم از کیهان بچه ها جدا شویم، 
دست آخر تصمیم گرفتیم شیر یا خط بیاریم. 
قرعه افتاد به نام حمیــد ریاضی. امیرخان 
بدون اینکه راضی باشد، مجبور به تایید شد.

انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی پور
یکــی از بچه های کیهان بچه ها »حبیب 
غنی پور« بود. حبیب دانشــجو بود و هم در 
مجله مشغول بود، البته به صورت نیمه وقت. 
به دانشگاه و مجله کیهان بچه ها پشت پا زد 
و رفت جبهه. با نامردهای بعثی مبارزه کرد 
و عاقبت شــهید شد. این جوان پاک اگر به 
مرگ طبیعی می مرد، در حقش جفا شــده 
بود. او برگزیده خداوند بود. طولی نکشــید 
که امیرخان پیشــنهاد راه انــدازی جریان 
انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی پور را 

داد. اجرا شــد و حسابی هم گرفت. بسیاری 
از نویســنده ها شرکت در مسابقه و برگزیده 
شدن در جشنواره شــهید حبیب غنی پور، 
و جایزه گرفتن از دســت پدران شــهید را 
برای خود غنیمت می دانســتند. نویســنده 
سرشناســی از مســجد ســلیمان، کتابش 
برگزیده شــده بود. البته یادآور شوم که او 
اولیــن جایزه اش نبود. بلکه تاکنون چندین 
جایزه انتخاب کتاب سال را برده بود. وقتی 
فهمید از شهرســتان به تهران آمد و آن هم 
در مسجد جوادالائمه)ع( دوزانو زد و مانند 
بقیه دور تا دور مسجد نشست. آن نویسنده 
عزیز به من گفت که ارزش جایزه مســجد 
جوادالائمه)ع( از تمــام جایزه هایی که من 
برده ام با ارزش تر است. آن هم از دست پدر 
یک شــهید. تمام این جریان ها را امیرخان 

هدایت می کرد. 
رضایت خدا

جشــنواره شــهید غنی پور هر سال در 
ســالگرد عزیز این شــهید یعنی اسفندماه 
برگزار می شد. تقریبا همه بچه های مسجد 
جوادالائمه)ع( بدون گرفتن دستمزد زحمت 
می کشــیدند. هیچ کســی برای کار اجرتی 
نمی گرفت، فقط برگزیده هایی که کتابشان 
انتخاب شــده بود، جوایــزی می گرفتند. تا 
آنجایی که من اطلاع دارم، مقداری ارشــاد 
کمــک می کرد و بعد خیرینی که به جریان 
اعتقــاد داشــتند. یکــی از زحمت کش ها 
»علــی الله ســلیمی« بــود. بــدون منت و 
چشمداشت همه جوره پای کار بود. امیرخان 
ایــن جریان را هدایت می کرد. در این میان 
کسانی هم بودند سر مسائل پیش پا افتاده 
قهر می کردند، آن عده ای که قهر می کردند، 
از جوان ها بودند و بیشترشــان از مسئولین 
همین جریان هــم بودند. گفتم که علی الله 
سلیمی، یکی از کارهایش خرید کتاب های 
همان سال بود که باید داوری می شد. علی الله 
ســعی می کرد تمام خریــد کتاب هایش با 
فاکتور باشد. روزی گفت فلانی من دو مورد 
خرید کرده ام که فاکتور ندارم، چه کنم؟ اما 
انگار جواب این سؤال فوری برایش الهام شد. 
گفت: »می دانم چه کنم. تمام بی فاکتورها را 
از جیب خودم می دهم.« امیر خان لبخندی 
زد و گفت: »خدا این طوری راضی تر است!«

کلمات پاک برای بچه ها
تــازه آمده بودم کیهان بچه ها. رســیده 
بودیم به صفحه جدول کــه باید آماده اش 
می کردیم. هیچ کسی نبود. با نظر امیرخان 
تصمیم گرفتم خودم طراحی کنم. تا به حال 
جدول طرح نکرده بودم، اما بسیار حل کرده 
بودم. حالا هم باید جدول طرح می کردم هم 
برای بچه ها این کار را می کردم. می دانستم 
که برای بچه ها کار ســخت تر است. چرا که 
کلمات برای این سن محدود بودند. امیرخان 
گفت کار برای بچه ها مشــکل است. باید از 
کلمات و جملات پاک اســتفاده کنی. اگر 
نوشته ای پاک و خوب را برای بچه ها انتخاب 
کنــی، تا آخر عمر این پاکی برای او خواهد 
ماند. اگر خدای ناکرده از کلمات و ســؤالی 
ســخیف اســتفاده کنی، آن بدی در درون 

بچه ها حک خواهد شد. 
حک خواهد شد یعنی اینکه تا آخر عمر با 
او خواهد بود. می تواند این تا آخر عمر بدی 
باشد، می توان خوبی باشد. این طور است که 

کار برای بچه ها سخت است. 
اگر این مسائل را در نظر نگیریم، کار برای 
بچه ها چندان سخت نیست. یکی را انتخاب 

کن. البته اولی با روحیات ما سازگار است.
شور و اشتیاق در کیهان بچه ها

من شــهادت می دهم که من، امیرخان 

و حمید ریاضی به ســختی کار می کردیم. 
کسان دیگری هم که تلاش فراوان داشتند، 
شــکوه قاســم نیا بود. امیرخــان می گفت 
می دانی که چرا شــکوه قاســم نیا این همه 
در کارش توانمنــد اســت؟ گفتم نمی دانم. 
امیرخان گفت: »در کارش شــوخی ندارد. 
لحظه ای بیکار نمی نشیند، مثل کارمندهای 
دیگه نیســت که از شام دیشب و خاله زنک 
بازی های زنانه در کارش دیده شــود. طیبه 
صالحی به تمام نامه ها رسیدگی می کرد. به 
ضرس قاطع می گویم خانم صالحی تک تک 
بچه ها را بچه خود می دانســت. هیچ نامه ای 
را بی جواب نمی گذاشــت. شاید آخرین نفر 
پاک این مجموعه حاج آقا اخوان بود. جعفر 
ابراهیمی»شــاهد« می گوید وقتی به مجله 
آمدم اولین نفری که از من اســتقبال کرد، 
آقای اخــوان عزیز بود. امیر خــان به همه 
شــخصیت می داد و توقع پاکی و توانمندی 

از همه را داشت.


